
امام حسین)ع(: 

گریستن چشم‌‏ها و ترسیدن قلب‏‌ها، رحمتى از جانب خداست.

مستدرک الوسائل، ج 11، ص 245 ح35  سخن روز

فضای مجازی

بازگشت ده‌نمکی با »اخراجی‌ها« به سینما
مســـعود ده‌نمکـــی در صفحه اینســـتاگرام خـــود از ســـاخت اســـپین‌آف »اخراجی‌ها« خبر 
داده اســـت. ده‌نمکـــی کـــه پیش از ایـــن ۳ قســـمت از ســـینمایی »اخراجی‌ها« را ســـاخته 
اســـت، اکنـــون و پس از ۱۴ ســـال برای ســـاخت اســـپین‌آف )فصل چهارم( آن درخواســـت 
پروانـــه ســـاخت هم داده اســـت‌. ده‌نمکـــی نوشـــته: »اســـپین‌آفی از اخراجی‌ها بـــا عنوان 
اخراجی‌ها ۴ و شـــاید با اســـمی دیگر ساخته خواهد شـــد. اخراجی‌ها ۴ با تکمیل فیلمنامه 
در خواســـت پروانه ســـاخت داد.« او در پی‎نوشـــت آورده اســـت: »شـــاید مثل آن ســـال‌ها 
دوباره مخاطبان ســـه‌گانه دور هم جمع شـــدیم و بـــرای فیلم تلاش کردیـــم. در اکران‌های 
خصوصی و رونمایی‌ها جشـــن گرفتیم.« قســـمت‌های پیشـــین »اخراجی‌ها« در دوره خود 

پرمخاطب‌تریـــن فیلـــم ســـال بـــود و »اخراجی‌هـــا ۲« پرمخاطب‌ترین فیلم دهه ۸۰ شـــد.
»اخراجی‌هـــا« بـــه روایـــت داســـتان زندگـــی مجید ســـوزوکی )یکـــی از اراذل جنوب شـــهر( 
پرداخت که عاشـــق دختر یکـــی از معتمدین محل اســـت و برای به دســـت آوردن موافقت 
پدر او عازم جبهه شـــده و ســـرانجام به شـــهادت می‌رســـد. در ادامه نیز اتفاقاتی را که برای 

گروه دوســـتان و همرزمـــان او می‌افتد، روایـــت می‌کند.
 

ما منتظریم
حســـن روح‌الامیـــن تصویری از مقام معظم رهبری را به اشـــتراک گذاشـــته و در کپشـــن به 
زبانی خودمانی نوشـــته اســـت: »آقا جون، بســـم‌الله رو بگو تا ما هم تکلیفمونو بدونیم، این 
بـــار عصای موســـی طناب‌های متقلبیـــن رو می‌بلعه یا حیـــدر کرار کمر یهود رو می‌شـــکنه؟ 

ما دســـت به قلم منتظریم. فدات بشـــم.«
 

بانوی کوهنورد ۹۰ ساله، شگفتی‌ساز ورزش ایران شد
در چنـــد روز گذشـــته تصویـــری از یک بانـــوی ۹۰ ســـاله در حین فتـــح قله توچال منتشـــر 
شـــده که باعـــث واکنش کاربـــران فضای مجازی شـــده اســـت. این بانوی ســـر زنـــده که از 
علاقه‌مندان فرهاد مهراد هم هســـت در حیـــن کوهنوردی، صدای ایـــن خواننده قدیمی را 
از طریق اســـپیکر گـــوش می‌دهد. ظاهراً این بانوی ورزشـــکار از کوهنوردان حرفه‌ای اســـت 

و مشـــتری همیشـــگی قله توچال محســـوب می‌شود.
 

واکنش پرستو صالحی به آنفالو شدنش توسط اشکان خطیبی
پرســـتو صالحی )بازیگر ۴۶ ســـاله( با انتشـــار یک استوری در صفحه شـــخصی خود پیرامون 
قضاوت‌هایـــی کـــه درباره خـــودش پس از تصمیم به بازگشـــت بـــه ایران شـــده و همچنین 
آنفالو شـــدن توســـط برخـــی از همکاران ســـینمایی چون اشـــکان خطیبی واکنش نشـــان 
داد. او با انتشـــار یک اســـتوری نوشـــته اســـت:» دارم ســـعی می‌کنم شـــبیه برخی از شـــما 
بشـــوم. هرچنـــد ســـخته چون ذاتـــم اینجـــوری نیســـت. ولی خب احســـاس کـــردم دیگر 
مســـخره شـــده. رفقا اونها که حال رفیقمونم نمی‌پرســـین ولی ادای همبســـتگی و دوستی 
و...داریـــد. خداحافظ. البته ته قلبم متأســـفانه همه شـــما را دوســـت دارم ولی حداقل از 

جلوی چشـــمم حذفتون کـــردم که حـــرص نخورم.«
 

کله‌پاچه‌خوری سفیر نروژ
از تصاویـــر وایرال شـــده در فضای مجازی، مراســـم جالب خداحافظی ســـفیر نـــروژ از ایران 
اســـت. اکانت ســـفارت نروژ همـــراه با انتشـــار تصاویر اعلام کـــرد: مأموریت ســـفیر نروژ در 
ایـــران به اتمام رســـید و او آخریـــن روز را با خـــوردن کله‌پاچه بـــرای اولین بار شـــروع کرده 
اســـت. ســـیگوالد هاوگه، ســـفیر نروژ در ایـــران در آخریـــن روز کاری خود در تهـــران، برای 

اولیـــن بار کله‌پاچـــه خورد.
هاوگـــه که مأموریت چهارســـاله خود در تهـــران را به پایان رســـانده اســـت، در پیامی که در 
حســـاب سفارت در شـــبکه اجتماعی اینســـتاگرام منتشر شد، نوشـــت: »من فکر می‌کردم 
خـــوردن کله‌پاچه برای اولین بار به عنوان نقطه برجســـته‌ای در آخرین روز کاری‌ام در ایران 
باشـــد، امـــا آخرین خبـــر دراماتیک کمی از ایـــن هیجان کم کـــرد. من ایران را بـــا خاطرات 
بســـیار خـــوب و با بهتریـــن آرزوها بـــرای مردمان شـــگفت‌انگیز این کشـــور تـــرک می‌کنم، 
خداحافظ.« ســـفارت نـــروژ تصویری از غذایـــی نروژی را که بـــه کله‌پاچه شـــباهت دارد نیز 

در کنـــار کله‌پاچه‌های ایرانی منتشـــر کرد.
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نقل قول

فعالیت ارکسترهای کشورمان باید مستمر  و جدی باشد
ارکســـترها منبع انتقال یک فرهنگ دیرینه در عرصه فرهنگ و موســـیقی هســـتند. براین اساس، بدون 

شـــک وجود رهبر ارکســـتر و کیفیت کار او موضوع بسیار مهمی اســـت. در واقع باید گفت رهبر ارکستر 
مبنای »اتحاد« و »اتفاق« بین مجموعه‌ها یا همان اعضاســـت. این رهبر اســـت کـــه باید اتفاقات مثبت 
را بـــرای یـــک اجرای خوب و قابل قبـــول رقم بزند. رهبر ارکســـتر اگر بتواند آن اتفاقـــات لازم را رقم بزند، 

ارکســـتر اجرای خوبـــی را در پـــی خواهد داشـــت و آن اتحادی که لازمه یک ارکســـتر اســـت، رقم 
خواهد خورد. این‌گونه اســـت که می‌گوییم فلان ارکســـتر اجرای خوبی داشت و مخاطبان 

هـــم آن را می‌پذیرنـــد. نکته دیگر اینکه اگـــر می‌خواهیم به کیفیت جدی برســـیم، باید 
فعالیت ارکســـترهایمان مستمر و جدی باشـــد. این رویه زمانبر اســـت و البته بودجه 

می‌خواهد تا آنجا که اعضای ارکســـترها به لحاظ مالی تأمین باشند و چنین اتفاقاتی 
کـــه می‌گویید رخ ندهد. در این صورت اســـت که نوازندگان ارکســـتر صرفاً روی کاری 

که انجام می‌دهند، تمرکز خواهند داشـــت.
 

بخشی از صحبت‌های منتشر شده غلامحسین مختاباد در ایلنا

شـــبیه‌خوانی )تعزیـــه( هنـــر ترکیبی اســـت. نمایشـــی که 
مجموعـــه‌ای از عناصر فرهنگی اســـت و از آمیختگی عقاید 
دینـــی ما شـــیعیان و فرهنـــگ اســـامی جـــاری در مرزهای 
ایـــران فرهنگی شـــکل گرفتـــه کـــه داشـــته‌های فرهنگی و 
هنـــری و تاریخـــی را پیش روی مـــا می‌نهد. در نـــگاه فُرمی و 
اجرای نمایشـــی نیز شـــبیه‌خوانی، ترکیبی از هنر قدســـی‌‌ـ 
اســـاطیری بـــا نمایش و بـــازی مختـــص در نمایـــش ایرانی 
است. با این تعریف، شـــبیه‌خوانی را نمایشی آیینی‌‌ـ قدسی 
می‌شناســـیم. از آثار نقاشـــی روی دیوار بناهـــای صفوی که 
دکتر بلوک‌باشـــی هم در کتاب »ذکر قدسی مصایب« آورده، 
درمی‌یابیـــم که نمایش‌گونـــه‌ای از مصایب امام حســـین)ع( 
و یارانـــش در بعضـــی نقاشـــی‌های دیـــواری دوره صفوی بجا 
مانده اســـت اما بـــا قطعیت نمی‌تـــوان گفت ایـــن نقوش، 
همین شـــبیه‌خوانی و تعزیه‌ای است که امروز می‌شناسیم. 
بخش مهمـــی از نمادپردازی‌هـــای آیکونیک نقوش مذهبی 
در شـــبیه‌خوانی جایگاه معنامنـــدی دارد که همـــان ارتباط 
بصـــری شـــبیه‌خوانی بـــا هنـــر تجســـمی اســـت. در اجرای 
نســـخه‌های متعدد از شـــبیه‌خوانی‌ها کـــه از دوره قاجار بجا 
مانده و عکس‌ها و نقاشـــی‌های ثبت شده از آنها، می‌توانیم 
ایـــن نقش‌ها و معانی فرهنگی و عقیدتی و نمادشناســـانه را 
بررســـی کنیم. این یـــک وجه از ارتباط عمیق شـــبیه‌خوانی 
با هنرهای تجســـمی اســـت که در نگاره‌هـــای دوره صفوی و 
قاجار می‌بینیم. علائم بصری متعددی که در شـــبیه‌خوانی 
کاربـــرد دارد، ارتبـــاط وثیق هنرهای بصری را با شـــبیه‌خوانی 
نشـــان می‌دهد. شـــبیه‌خوانی برآمده از ســـنت‌های هنری 
و فرم‌هـــای خـــاص بصـــری در هنر ایرانی اســـت. اگـــر ما در 
بررســـی شـــکل‌گرایانه هنر اســـامی توجه کنیم، می‌بینیم 
کـــه نقوش ســـرو و دیگـــر گیاهان نقش بســـته تـــا تزئینات 
تکیه‌های اجرای تعزیه، ما را بیشـــتر به ایـــن ارتباط رهنمون 
می‌کند و درختـــان و علائم طبیعت، رنگ‌ها و خطوط کوفی 
و ثلث و نســـخ که در کتیبه‌ها به کار رفته اســـت، بخشـــی از 

جلوه‌هـــای بصری شـــبیه‌خوانی به شـــمار می‌رود.
بـــا ایـــن اشـــاره می‌خواهـــم دربـــاره شـــبیه‌خوانی در یکی از 

تکیه‌های منطقه ســـاوه در روســـتای باغشـــیخ، اشاره کنم. 
مواجهه نخســـت من با این تکیه که پیشینه‌ای قاجاری دارد 
و همواره بلاانقطاع تا امروز در آن شـــبیه‌خوانی برقرار بوده، 
دیـــدن عکس‌های پدرام نظری از اجـــرای تعزیه در این تکیه 
بود. عکس‌ها نمادهای ســـنتی و قراردادهای نمایشی تعزیه 
را در باغشـــیخ به خوبی نشـــان می‌دهد. با دیدن عکس‌ها 
علاقه‌مند شـــدم تا این تکیـــه و اجرای شـــبیه‌خوانی آن را از 
نزدیـــک ببینم و آنچـــه ذهنم را مشـــغول کرده بـــود، ارتباط 
هنرهای بصری و تجسمی با شـــبیه‌خوانی بود. همچنین در 
دیـــدار حضوری از تکیه و همچنین دو شـــبیه‌خوانی در تکیه 
باغشـــیخ به این ارتباط بیشـــتر فکر کردم. نخســـتین جلوه 
این تقـــارن، در معماری تکیه اســـت )و البته همه تکیه‌های 
مختص شـــبیه‌خوانی اســـت.( هر چند تغییرات چند دهه 
اخیر شـــکل ســـنتی تکیه را متحول کـــرده اســـت و با توجه 
به نیازهای جدید مثل وســـایل سرمایشـــی و گرمایشـــی اما 
در معمـــاری جدید نیز ســـعی شـــده تـــا حـــدی از الگوهای 
ســـنتی پیروی شـــود. اما آنچه در اصل ماجرا اتفاق می‌افتد 
جذاب‌تـــر اســـت و فکـــر می‌کنم مســـأله اصلی ارتبـــاط هنر 
عکاسی با شـــبیه‌خوانی و ثبت لحظات مختلف آن از منظر 
دوربیـــن عکاســـی و عمق تازه‌ای اســـت که از شـــبیه‌خوانی 
به دســـت می‌آوریـــم. نـــگاه عـــکاس در مواجهه بـــا اجرای 
تعزیـــه و همراه شـــدن بـــا شـــبیه‌خوانان باعث می‌شـــود تا 
بیننـــده عکس، یک شـــبیه‌خوانی صامت را تماشـــا کند. با 
دیـــدن دوبـــاره عکس‌هایی کـــه این بـــار ســـعید فلاح‌فر از 
شبیه‌خوانی تکیه باغشیخ برداشـــت به این مسأله پی بردم 
که جلـــوه بصری شـــبیه‌خوانی و آنچه در فرم اجـــرای آن رخ 
می‌دهـــد جنبه هنری دوگانه‌ای به شـــبیه‌خوانی می‌بخشـــد 
چرا که همه بینندگان شـــبیه‌خوانی از اصـــل ماجرا باخبرند 
و می‌دانند که انتهای داســـتان چیســـت و تاریخ را شـــنیده 
و خوانده‌انـــد. امـــا آنچه باعث می‌شـــود که مردم هر ســـال 
باز هـــم به دیدن تعزیـــه بیایند دو علت دارد: یکی اســـتمرار 
ســـوگواری بر حضـــرت سیدالشـــهدا و واقعه عاشوراســـت و 

دیگری پیوند .

یادداشت

تعزیه در نسبت با هنرهای تجسمی

شبیه‌خوانی 
برآمده از 

سنت‌های 
هنری و 

فرم‌های 
خاص بصری 
در هنر ایرانی 
است. اگر ما 

در بررسی 
شکل‌گرایانه 
هنر اسلامی 
توجه کنیم، 
می‌بینیم که 

نقوش سرو و 
دیگر گیاهان 

نقش بسته 
تا تزئینات 
تکیه‌های 

اجرای تعزیه، 
ما را بیشتر 

به این ارتباط 
رهنمون 

می‌کند

سعید 
اسلام‌زاده

روزنامه‌نگار

هنر کارآفرینی

ترازوی ناتراز
گویا قرار اســـت کـــه کارآفرینـــان جهان را نجـــات دهند؛ 
همانگونـــه که قبلاً مســـیر تاریخـــی را تغییـــر داده‌اند. کار 
کارآفریـــن این اســـت کـــه راهی تـــازه، پیـــش روی خود و 
دیگـــران بگشـــاید. راه، پیش برنـــده حرکت‌های تمدنی 
اســـت. تمدن، بـــا فرهنـــگ شـــکل می‌گیـــرد. فرهنگ، 
پیشـــنهاددهنده راه‌های جدیـــد و امن اســـت. بنابراین، 
کارآفرینـــی، تمدن‌ســـاز اســـت. البتـــه کاملاً خوشـــبین 
بـــودن به این مقوله هـــم چندان عاقلانه نیســـت. چون 
می‌بینیـــم که در همین زمانـــه، کارآفرینانی حضـــور دارند 
که به قول معروف، دســـت اســـتعمارگران را هم از پشت 
بســـته‌اند. مســـیر تاریـــخ را هـــم دارنـــد به ســـمت‌های 
خطرناکـــش هدایت می‌کنند و آشـــوب و بلوا را جایگزین 

آســـایش آدمی می‌ســـازند.
مولانا جلال‌الدین بلخی، در مجالس ســـبعه می‌نویســـد 
که »تـــرازو تنها نه این اســـت که بر دکان‌هـــا آویخته‌اند در 
بازارها، ترازو، آیت حق اســـت و سِـــرّ خداست و تمیز علم 
اســـت که آن تـــرازوی روحانی اســـت.« و بعد می‌نویســـد 
کـــه »تـــرازو از آســـمان محیط‌‌تر اســـت. آســـمان محتاج 
ترازوست و ترازو محتاج آسمان نیست.« آنگاه می‌پرسد: 
»ای تـــرازو، بـــه چـــه کار آمـــده‌ای؟« ترازو پاســـخ می‌دهد: 
»آمـــده‌ام تـــا سبکســـاران را و ســـبک عقلان را بدیشـــان 
بنمایم، تا ســـبک عقلی خود ببینند و به تـــدارک و داوری 
حال خود مشغول شوند؛ خویشـــتن را گوهری و گرانی‌ای 
تمکینـــی  و  ثباتـــی  و 

حاصـــل کنند.«
کمی در بیان مولانا که 
غوطه‌ور شـــویم به این 
نکته می‌رســـیم که هر 
جا، کار انســـان، دچار 
گرفتـــاری شـــده، بـــه 
این خاطر بوده اســـت 
کـــه ترازویـــش بـــه هم 
ریخته و نامیزان شـــده 
است. کار امروز جهان 
هـــم کـــه بـــه دســـت 
کارآفرینـــان مختلـــف 
افتاده و اوضاعش هم 
بـــه هم ریختـــه و ناموزون شـــده، به خاطر این اســـت که 
ایشـــان، تـــراز کار را یـــا به هـــم زده‌اند یا گمـــش کرده‌اند. 
بنابرایـــن در بســـیاری از موضوعات، کارها نامیزان شـــده 
اســـت و مردمان را به دردســـر انداخته است. مثلاً خودرو 
می‌ســـازند کـــه کار بشـــر را جلـــو بیندازند، امـــا طبیعت را 
آســـیب می‌رســـانند و احوال محیـــط زیســـت را نامیزان 
می‌کننـــد. در نتیجـــه، حـــال انســـان، دگرگـــون و خراب 
می‌شـــود. پلتفرم‌های فـــروش کالا بـــه راه می‌اندازند که 
مردم در آســـایش باشـــند و برای خرید نیازهایشان کمتر 
به زحمت بیفتنـــد، اما اجناس را گران‌تـــر می‌کنند و بازار 
را ملتهـــب تر. آنگاه باز هم مشـــتریان آســـیب می‌بینند.
بنابراین اگر می‌خواهیم که کارآفرین باشـــیم و کارآفرینی 
مانـــدگار و درســـتی انجـــام دهیـــم، می‌بایـــد کـــه به یک 
دســـتمان ترازویی بگیریم و عملکردمـــان را محک بزنیم 
و بســـنجیمش. اگر نه، همه چیز نامطمئن و اشتباه از کار 
در می‌آید. می‌شـــود مانند ماجرای آن شیرفروشی که هر 
روز، شـــیر گوســـفندان را می‌دوشـــید و در کیسه‌های یک 
کیلویـــی بســـته‌بندی می‌کرد و مـــی‌داد بقال ســـر کوچه، 
برایش بفروشـــد. روزی بقال ســـراغ شـــیرفروش آمد و با 

ســـیلی محکم به گوش او زد.
شـــیرفروش علت را پرســـید. بقال گفت که تو آبروی من 
را پیش مشـــتری‌هایم برده‌ای. امروز کیســـه‌های شـــیر را 
برایم پس فرســـتادند، چون به جای یک کیلوگرم، نهصد 
گرم بود. شـــیرفروش گفـــت من ترازو نـــدارم و برای آنکه 
بتوانم وزن کیســـه‌های شـــیر را دقیـــق اندازه‌گیری کنم، 
یـــک کیلو شـــکر از تو خریدم و براســـاس آن کیســـه‌های 

شـــیر را وزن می‌کنم.
کار دنیـــا، جملگـــی به هم ربـــط دارد و اگر کســـی کوتاهی 
کند ضـــررش را همه خواهنـــد دید. کارآفریـــن، همچون 
آن بقـــال اســـت. بـــا همـــگان در ارتباط اســـت و حاصل 
کارش در معرض دســـترس عمـــوم قرار می‌گیـــرد. پس، 
چه از روی ســـهو و چـــه از روی عمد اشـــتباهی کند، عده 
بسیاری آســـیب می‌بینند و مسیر تمدن‌ســـازی جهان را 
یـــا گم می‌کنند یـــا با هزینه بیشـــتری طـــی خواهند کرد. 

لطفاً مراقب باشـــید.

کار کارآفرین 
این است که 

راهی تازه، 
پیش روی 

خود و دیگران 
بگشاید. راه، 

پیش برنده 
حرکت‌های 

تمدنی است. 
تمدن، با 

فرهنگ شکل 
می‌گیرد. 
فرهنگ، 

پیشنهاددهنده 
راه‌های جدید 

و امن است. 
بنابراین، 

کارآفرینی، 
تمدن‌ساز 

است

سیداصغر 
نوربخش

روزنامه نگار


